
ارتش اسرائیل با موشکباران برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع غزه که به‌عنوان یکی 

ین موانع در جنگ شـــهری شناخته می‌شوند، تهاجم زمینی برای  از اصلی‌تر

یور  اشغال این شهر را آغاز کرد. این عملیات از ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ )۲۳ شهر

یجی  ۱۴۰۴( با پوشش سنگین هوایی و توپخانه‌ای شروع شده و به‌صورت تدر

و مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رود. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، 

 آغاز این تهاجم 
ً
یکا، شـــخصا یر خارجه آمر پس از دیدار با »مارکو روبیو« وز

را اعلام کرد. این عملیات در واقع یک اقدام ناگهانی نیست، بلکه ادامه‌ای از 

یورش‌های پیشین است که هفته‌ها قبل با اشغال محله‌هایی همچون »الصبره« 

و »الزیتون« آغاز شد. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که بلافاصله پس از 

حملات، تانک‌های اسرائیلی وارد شهر شده و پیشروی مرحله‌ای خود را آغاز 

یب و ویرانی مناطق اولیه، عقب‌نشینی ظاهری  کردند. اشغالگران پس از تخر

کرده و سپس به »جبالیا«، »النزله« و »الصفطاوی« یورش بردند. اکنون تمرکز 

اصلی ارتش صهیونیستی بر مناطق »شیخ رضوان« و »ابو اسکندر« است، جایی 

که با بمباران شدید محله‌های »الزرقاء« و »النفق« فشار بر ساکنان و مقاومت 

ین هدف نتانیاهو از این عملیات، پاسخ به اعتراضات  را افزایش داده‌اند. مهم‌تر

شهرک‌نشـــینان درباره آزادی اسرا عنوان شده است. با این حال اشغال زمینی 

غزه برای اسرائیل هم‌زمان فرصت‌ها و تهدیدات بزرگی را در پی خواهد داشت. 

   لشکر سوم اضافه خواهد شد
دست‌کم ۶۸ فلسطینی در روز ابتدایی حملات هوایی به شهادت رسیده‌اند و بمباران‌های 

کســـیوس گزارش داد که ارتش اسرائیل از دو لشکر زرهی و  بی‌وقفه در غزه ادامه دارد. آ

پیاده‌نظام برای عملیات استفاده کرده و لشکر سوم در روز‌های آینده ملحق خواهد شد. 

یســـرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در بازدید از نیرو‌ها در اطراف غزه، این عملیات را 

»تصمیم‌ساز« خوانده و گفته که »شدت بیشتر حمله« شکست حماس را تسریع می‌کند. 

پیشـــروی ارتش رژیم صهیونیستی در سه محور اصلی متمرکز است که هر کدام با 

تاکتیک‌های مشـــابهی از آتش سنگین و جابه‌جایی اجباری همراه است. المیادین 

توضیح می‌دهد که این پیشـــروی تدریجی با بمباران هوایی و توپخانه‌ای پشتیبانی 

می‌شـــود، به‌طوری‌که ساکنان در شـــب‌ها صدای خودروهای نظامی را به‌وضوح 

می‌شـــنوند. این عملیات که نام »گیدئونز چاریوتسII« )ارابه‌های گیدئون دوم( را 

بر خود دارد، از اواخر اوت ۲۰۲۵ توســـط کاتز تصویب شـــده و هدف آن اشغال 

کامل شـــهر غزه است. تانک‌های اسرائیلی پس از بمباران‌های گسترده وارد شده‌اند 

و نتانیاهو با این بهانه که »حماس را در هر جایی بر روی زمین خواهیم زد« در حال 

تخریب بی‌وقفه غزه است.

   محورهای پیشروی ارتش صهیونیستی

نیروهای ارتش رژیم صهیونیســـتی در حال حاضر بر سه محور اصلی در داخل شهر 

غزه متمرکز هستند که هر کدام با هدف کنترل مناطق استراتژیک و آوارگی ساکنان پیش 

می‌روند. المیادین سه محور را این‌گونه شرح می‌دهد:

محور اول از مناطق جبالیا، النزله و الزرقاء آغاز شـــده و ارتش اسرائیل در اطراف برکه 

شـــیخ رضوان حضور دارد. اشغالگران به سیاست »جابه‌جایی با آتش« روی آورده‌اند 

که شامل بمباران شدید برای مجبور کردن ساکنان به آوارگی است. پیشروی محدود با 

تانک‌ها و خودروهای زرهی انجام می‌شود و گزارش‌ها حاکی از استفاده از ربات‌های 

بمب‌گذاری‌شده است که از مواضع استقرار به جلو رانده و منفجر می‌شوند تا تخریب 

گسترده ایجاد کنند.

در محور دوم نوار ساحلی شمال غربی غزه مورد هدف است. پس از بستن گذرگاه زیکیم، 

ارتش صهیونیستی وارد مناطق ساحلی شده و عملیات بمباران شدید را در محله‌های 

 شاهد بازگشت آوارگان 
ً
الکرامه، السودانیه و المخابرات آغاز کرده است. این مناطق اخیرا

بود، اما اشـــغالگران با زور و کشتار آن‌ها را دوباره تخلیه کرده‌اند. ارتش در حال تثبیت 

حضور خود از طریق آتش سنگین است و حملات به مناطق الکرامه، السودانیه، امن‌العام، 

مخابرات، المقوسی و اردوگاه ساحلی گسترش یافته است. تانک‌های اسرائیلی در حال 

ورود به این نوار هستند و بمباران‌ها تا مرکز اسرائیل شنیده می‌شود.

قسمت جنوبی تل‌الهوا در شهر غزه محور سوم حملات اشغالگران است. از چند روز 

پیش، تانک‌های اشـــغالگر به اطراف پمپ بنزین النعیم در انتهای خیابان الدحدوح، 

نزدیک محور نتساریم، پیشروی کرده‌اند. ارتش صهیونیستی از روش مشابه شیخ رضوان 

اســـتفاده کرده و با راندن خودروهای زرهی بمب‌گذاری‌شده و انفجار همزمان آن‌ها، 

تخریب گســـترده‌ای ایجاد کرده است. پوشش آتش به سمت خیابان ۸، میدان الخور، 

میدان الدحدوح، الشیخ عجلین و اطراف آن گسترش یافته که باعث آوارگی گسترده شده 

است. این محور با هدف قطع ارتباطات جنوبی غزه طراحی شده است.

   تهدیدات

این تهاجم اگرچه از سوی نتانیاهو به‌عنوان »پیروزی قاطع« تبلیغ می‌شود، با تهدیدهای 

قابل توجهی همراه است:

خطر برای اسرای اسرائیلی: رؤسای ارشد امنیتی اسرائیل از جمله رئیس ستاد کل ارتش، 

ایال زمیر و رؤسای موساد، شین‌بت و اطلاعات نظامی به نتانیاهو هشدار داده‌اند که این 

عملیات جان ۴۸ اسیر باقی‌مانده را به خطر می‌اندازد. دونالد ترامپ در تروث‌سوشال 

هشدار داده که آسیب به اسرا »جنایت انسانی« است و خانواده‌های اسرا نتانیاهو را متهم 

به »قربانی کردن آن‌ها برای ملاحظات سیاسی« کرده‌اند. این تهدید، عملیات شدیدتر 

را به یک قمار خطرناک تبدیل کرده است.

تلفات ســـنگین: مخالفان داخلی پیش‌بینی کرده‌اند که جنگ شهری در غزه منجر به 

تلفات بالا برای سربازان اسرائیلی شود. بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای تا امروز بیش از هزار 

سرباز صهیونیست کشته و بیش از دو هزار نفر زخمی شده‌اند و این عملیات آمار تلفات 

را تشدید خواهد کرد. تاب‌آوری بسیار پایین شهرک‌نشین‌ها یکی از بزرگ‌ترین معضلات 

نتانیاهو برای پیشروی در جنایت‌هایش است.

 با عملیات 
ً
مخالفت موساد و فشار داخلی بر نتانیاهو: رؤسای موساد و شین‌بت صراحتا

مخالفت کرده‌اند و هشـــدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند به »مدیریت نظامی دائمی« 

غزه منجر شود. این مخالفت فشار داخلی بر نتانیاهو را افزایش داده، به‌ویژه با اعتراضات 

هفتگی در تل‌آویو که هزاران نفر خواستار پایان جنگ و آزادی اسرا هستند.

انزوای بیشـــتر: سازمان ملل این جنگ را »نسل‌کشی« اعلام کرده و خواستار آتش‌بس 

دائمی شده است. اسپانیا خرید تسلیحات از اسرائیل را متوقف کرده و انگلیس مذاکرات 

تجاری را تعلیق کرده است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده از امروز تحریم‌هایی را علیه 

اسرائیل اعمال خواهد کرد.

   فرصت‌ها

این عملیات فرصت‌هایی نیز برای اسرائیل دارد:

تولید وحشت در پادشاهی‌های عربی: حمله اسرائیل به قطر و گردهمایی حکام کشورهای 

عربی و اسلامی در روز دوشنبه فرکانس‌هایی از ایجاد انزوا و خطر برای رژیم صهیونیستی 

ارسال کرد. هرچند این فرکانس از سوی جامعه بین‌المللی بسیار ضعیف قلمداد شد، با 

این‌حال کشورهای منطقه نسبت به تکرار حمله اسرائیل به قطر در قلمرو خودشان نگران‌ 

هستند و نیاز به تقویت نظامی را بیش از هر زمان دیگری حس می‌کنند. از این جهت هر 

فریمی از ریزش ساختمان‌های مرتفع در غزه با واکنش گسترده‌ای در رسانه‌های عربی 

روبه‌رو می‌شود و زنگ هشداری به بیانیه‌نویسان علیه اسرائیل است. شاید همین موضوع 

باعث شد بیانیه پایانی اجلاس سران عربی - اسلامی در دوحه آن‌قدر منفعلانه تنظیم شود.

حمایت آمریکا و اهرم سیاسی: دیدار روبیو با نتانیاهو حمایت قاطع آمریکا را نشان داد، 

هرچند روبیو خواستار »اجرای سریع و پایان زودهنگام« شده است. این حمایت فرصت 

کوتاهی برای نتانیاهو فراهم می‌کند تا موقعیت سیاسی خود را تقویت کند، اما وابستگی 

به ترامپی که خودش در موقعیت متزلزلی در جامعه جهانی و فضای داخلی آمریکا قرار 

گرفته، تهدیدی بلندمدت است.

تقویت روحیـــه داخلی و ایجاد خوف منطقه‌ای: نتانیاهو این عملیات را برای »ایجاد 

اهرم برای آزادی اســـرا« توجیه می‌کند و کاتز آن را »شکست مستقیم حماس« خوانده 

است. با این‌حال این اقدام به‌عنوان نمایش قدرت تبلیغ می‌شود که می‌تواند روحیه افکار 

 بالا ببرد و پیام بازدارندگی به دشمنان منطقه‌ای جدید ارسال کند.
ً
عمومی اسرائیل را موقتا

   ساختمان‌های مرتفع؛ گره یورش زمینی

یکی از بارزترین جنبه‌های عملیات زمینی تخریب گسترده ساختمان‌های بلند غزه طی 

هفته اخیر است که اهداف مهمی را دنبال می‌کند:

جلب رضایت داخلی: بلاتکلیفی در حوزه اسرای اسرائیلی اعتراضات  1

شدیدی علیه نتانیاهو به‌پا کرده است. تخریب برج‌های بلند تصاویری از قدرت 

ویرانگر ارتش اسرائیل ایجاد می‌کند و این اقدام برای احیای روحیه افکار عمومی 

داخل سرزمین‌های اشغالی طراحی شده است.

برهم‌زدن ساختار شهری: برج‌های بلند مراکز حیاتی زندگی شهری غزه  2
شامل خانه‌ها، دفاتر رسانه‌ای و کسب‌وکارها هستند. از سوی دیگر برخی تجمعات 

چـــادری آوارگان به دلایل مختلف از جمله دسترســـی به این مراکز در نزدیکی 

ساختمان‌های مرتفع هستند. تخریب آن‌ها باعث آوارگی هزاران نفر، اختلال در 

خدمات شهری و فشار بر نهادهای امدادی می‌شود.

آزمایـــش بمب و اقتصاد جنگی: غزه در طول دهه‌های اخیر به‌ویژه دو  3
ســـال گذشـــته به‌عنوان »میدان آزمایش« برای ارتش اسرائیل عمل کرده است. 

تخریب ساختمان‌های مرتفع فرصتی برای آزمایش بمب‌های سنگین و فناوری‌های 

 به‌عنوان »کالای امنیتی« به کشورهای 
ً
تخریبی فراهم می‌کند. این تجربیات بعدا

دیگر فروخته می‌شـــود که بخشـــی از اقتصاد جنگی تل‌آویو را تشکیل می‌دهد. 

به‌تازگی مدیرکل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به جنگ دوازده‌روزه گفته 

بود درس‌های این جنگ ایجاب می‌کند که »پایگاه تولید اســـرائیل را گســـترش 

دهیم«، در مؤلفه‌های حیاتی استقلال یابیم و به »قراردادهای پیچیده و بلندمدت 

دفاعی متعهد شویم.«

فشار روانی به مقاومت: تخریب برج‌ها با هدف ایجاد بحران انسانی و  4
شوراندن مردم علیه حماس و گروه‌های مقاومت نیز صورت می‌گیرد. این تاکتیک 

به دنبال تضعیف روحیه غیرنظامیان و ایجاد شـــکاف بین مردم و مقاومت است، 

هرچند جنس مقاومت به‌گونه‌ای اســـت که پس از دهه‌ها جنایت و نسل‌کشی در 

غزه چنین اتفاقی در ســـطح قابل‌توجه رخ نداده و تأثیر عملیاتی مســـتقیمی بر 

توانایی‌های نظامی مقاومت نداشته است.

جبران شکســـت‌های اطلاعاتی و میدانی: اسرائیل در جلوگیری از  5
عملیات‌های مقاومت مانند رهگیری موشک‌های یمن یا کمین‌های قسام تا حد 

قابل توجهی ناکام بوده اســـت. تخریب برج‌ها به‌عنوان نمایشی از قدرت برای 

پنهان کردن این ضعف‌ها و ایجاد تصویر پیروزی در رسانه‌ها انجام می‌شود.

کاهش مخاطرات جنگ شهری: ساختمان‌های بلند به مقاومت امکان  6
برتری ارتفاعی برای نظارت، تیرانـــدازی یا نصب تجهیزات ارتباطی می‌دهند. 

تخریب این سازه‌ها خطرات حرکت نیروهای زمینی اسرائیل را کاهش می‌دهد، 

اما به قیمت تلفات غیرنظامی و تخریب گسترده تمام می‌شود.

یرزمینی: برج‌ها ممکن است روی ورودی‌های تونل‌های  قطع شبکه‌های ز 7
زیرزمینی مقاومت قرار داشته باشند. تخریب آن‌ها برای قطع شبکه‌های جابه‌جایی 

نیرو و تسلیحات انجام می‌شود. این رویکرد بخشی از استراتژی کنترل سه‌بعدی 

)سطحی، عمودی، زیرزمینی( است، اما اثربخشی آن با توجه به انعطاف‌پذیری 

مقاومت محدود است.

ادامه از صفحه یک
در این میان، طرح‌هایی که توسط مقامات و کارشناسان غربی ارائه شده‌اند نیز بر پیچیدگی 

اوضاع افزوده‌اند. به‌عنوان نمونه، توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا، در مقاله‌ای با عنوان 

»تله‌هایی که منفجر خواهند شد؟!« پیشنهاداتی به رئیس‌جمهور لبنان ارائه کرده است که 

بر اســـاس آن، خلع سلاح مقاومت باید ظرف پنج ماه و به‌صورت تدریجی آغاز شود و 

انحصار تسلیحات تنها در اختیار ارتش لبنان قرار گیرد. در ازای آن، اسرائیل متعهد می‌شود 

از برخی مناطق اشغالی عقب‌نشینی کرده و به حملات خود پایان دهد. علاوه بر این، تعیین 

مرز‌ها با سوریه، حل اختلافات ارضی با اسرائیل در ۱۳ نقطه مرزی و اجرای اصلاحات 

اقتصادی و اداری نیز در این بسته پیشنهادی گنجانده شده است. این طرح‌ها در ظاهر 

نشانه‌ای از تمایل برای »نرمال‌سازی« و بازگرداندن لبنان به مسیر دولت‌سازی مدرن است، 

اما در واقع با چالش‌های جدی مواجهند. هیچ ابتکار خارجی نمی‌تواند در لبنان موفق 

شود مگر آنکه با واقعیت‌های داخلی و توازن طوایف همسو باشد.

نخستین چالش، فقدان اجماع داخلی در لبنان است. اگرچه موضوع حمایت از مقاومت 

لبنان از محبوبیت اجتماعی بالایی برخوردار است، اما موضوع خلع سلاح حزب‌الله نه‌تنها 

در میان آنان بلکه در میان بخش‌هایی از جامعه و نخبگان سیاسیِ غیرشیعه نیز حساسیتی 

دوگانه دارد. از یک‌ســـو بسیاری به ضرورت بازسازی اقتدار دولت مرکزی اذعان دارند، اما 

از سوی دیگر، خلع سلاح حزب‌الله به‌عنوان مهم‌ترین نیروی بازدارنده در برابر تجاوزات 

اسرائیل، به معنای از بین رفتن تعادل قوا و تضعیف موقعیت لبنان تلقی می‌شود. بنابراین، 

این مسئله بیش از آنکه یک موضوع امنیتیِ صرف باشد، به رقابتی سیاسی و هویتی میان 

جریان‌های مذهبی – سیاسی تبدیل شده است که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد آن پیامد‌های 

ژرف اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.

در همین چهارچوب باید به یک نکته بنیادین در ساختار سیاسی لبنان اشاره کرد. توافق 

طائف که در پایان جنگ داخلی دهه هشتاد میلادی شکل گرفت، بنا را بر آن گذاشته بود 

که نقش همه گروه‌های سیاسی و مذهبی در لبنان به‌صورت متوازن توزیع شود تا هیچ 

طایفه‌ای احساس حذف یا حاشیه‌نشینی نکند. اما در عمل، این توازن به‌ویژه در قبال جامعه 

شیعه محقق نشده است. شیعیان که به لحاظ جمعیتی در موقعیت اکثریت قرار دارند و 

 در 
ً
در عین حال بیشترین دغدغه را برای دفاع از تمامیت ارضی لبنان نشان داده‌اند، عملا

ساختار رسمی قدرت به اندازه وزن واقعی‌شان سهم ندارند. هرگونه تلاش برای حذف یا 

 بازی در زمین نیرو‌های خارجی 
ً
تضعیف نقش هر طایفه اصلی، به‌ویژه شیعیان، عملا

است و خطر فروپاشی سیاسی را تشدید می‌کند.

در همین راستا، اصطلاح »جنگ داخلی« نخستین بار توسط نمایندگان آمریکا وارد ادبیات 

سیاسی لبنان شد و از همان زمان به یکی از کلیدواژه‌های اصلی در تحلیل‌ها بدل شد. 

برجسته‌سازی این مفهوم خود نشان می‌دهد که بخشی از استراتژی فشار بر لبنان مبتنی 

بر القای تهدید فروپاشی داخلی و استفاده از آن به‌عنوان ابزار چانه‌زنی است. اما این تنها 

یک تاکتیک روانی نیست؛ بلکه سناریویی است که در صورت استمرار فشار‌ها و فرسایش 

نیرو‌های سیاسی داخلی می‌تواند به‌طور واقعی شکل بگیرد.

حملات اسرائیل پس از توافق آتش‌بس نشانه‌ای روشن از این راهبرد است. این حملات 

نه‌تنها روند بازســـازی لبنان را مختل کرده، بلکه پیام روشنی نیز برای معادلات سیاسی 

داخلی داشته است: اسرائیل مایل نیست شرایط توازن قوای کنونی پایدار بماند. در حالی 

که حزب‌الله از هرگونه تلاش برای رویارویی با تجاوزات اسرائیل خودداری کرده است، 

دولت لبنان نیز نتوانسته ظرفیت‌های لازم برای تضمین آتش‌بس و جلوگیری از حملات 

 بر دوش حزب‌الله قرار 
ً
مکرر اسرائیل را ایجاد کند. در این شرایط، بازدارندگی ملی عملا

گرفته اســـت؛ نیرویی که حذف آن موجب می‌شود لبنان در برابر بازیگران سلطه‌جو و 

تهاجمی خارجی بسیار آسیب‌پذیر باشد.

باید توجه داشت که اگرچه اسرائیل توانسته ضربات مهمی به زیرساخت‌ها و کادر‌های 

نظامی حزب‌الله وارد کند، اما ظرفیت‌های انسانی و تسلیحاتی این گروه همچنان قابل‌توجه 

باقی مانده است. همین امر سبب شده فشار‌های بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله 

افزایش یابد؛ زیرا بسیاری از قدرت‌های غربی، بازدارندگی در لبنان را به‌عنوان تهدیدی 

برای منافع خود در منطقه تلقی می‌کنند.

با این حال، شکل‌گیری یک جنگ داخلی نیز سناریویی است که حتی اسرائیل از پیامد‌های 

آن در امان نخواهد بود. فقدان یک رهبری یکپارچه و تمرکز تسلیحات در دست یک گروه 

مشـــخصِ متعهد به تمامیت ارضی کشور می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که بازیگران 

غیرقابل‌پیش‌بینی اقدامات ناهمســـوی جدی علیه امنیت اسرائیل انجام دهند. از نگاه 

اسرائیل، مطلوب‌ترین وضعیت آن است که لبنان همواره در آستانه بحران باقی بماند. حفظ 

شرایط »لبه بحران« به اسرائیل این امکان را می‌دهد که هم مانع از شکل‌گیری یک وفاق 

ملی قدرتمند در لبنان شود و هم با استفاده از شکاف‌های داخلی، ظرفیت جبهه مقاومت 

را فرسایش دهد. استراتژی آمریکا و اسرائیل در این چهارچوب بیش از آنکه ورود به یک 

جنگ داخلی تمام‌عیار باشد، معطوف به ایجاد یک وضعیت فرسایشی و تعلیقی است؛ 

وضعیتی که در آن نیرو‌های داخلی لبنان درگیر رقابت و نزاع باشند، اما بدون آنکه این درگیری 

به مرحله‌ای برسد که اسرائیل را با هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی روبه‌رو کند. هرچند که اگر 

آن‌ها به این جمع‌بندی برسند که هزینه‌های ناشی از جنگ داخلی برایشان قابل مدیریت 

است، احتمال دارد با تشدید فشار‌ها زمینه را برای ورود تدریجی لبنان به یک جنگ داخلی 

فراهم کنند؛ جنگی فرسایشی که طرف‌های لبنانی پس از سال‌ها حضور بر لبه بحران و 

تحمل فشار‌های خارجی، در نهایت در موقعیتی مستهلک و آسیب‌پذیر وارد آن شوند.

به‌طور کلی، بحرانی که لبنان امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از هر چیز ناشی از 

فقدان انسجام سیاسی و ازهم‌گسیختگی ارزش‌های ملی است. در چنین شرایطی، اسرائیل 

با استمرار حملات خود می‌کوشد جامعه‌ای که از یکپارچگی حاکمیتی محروم است را 

بیش از پیش تضعیف کند و گروه‌های سیاسی را مقابل یکدیگر قرار دهد. اما تجربه نشان 

داده است که بی‌توجهی به توازن سیاسی و به‌ویژه نادیده گرفتن نقش جامعه شیعه که هم 

از منظر جمعیتی و هم از نظر تعهد به دفاع از تمامیت ارضی لبنان وزنی تعیین‌کننده دارد 

خود یکی از عوامل اصلی استمرار بی‌ثباتی است.

می‌توان گفت لبنان امروز در وضعیت »بحران مزمن« قرار گرفته است؛ بحرانی که ویژگی 

اصلی آن تعلیق دائمی میان جنگ و صلح، میان دولت‌سازی و فروپاشی و میان فشار خارجی 

و مقاومت داخلی است. راه برون‌رفت از این چرخه تنها در گروی ایجاد اجماع سیاسی 

داخلی و بازسازی نهاد‌های دولت بر مبنای توازن سیاسی تمام احزاب است؛ امری که با 

توجه به شکاف‌های موجود، مداخله بازیگران خارجی و فشار‌های امنیتی بسیار دشوار به نظر 

می‌رسد. با این حال، هر سناریویی که در آن توان بازدارندگی ملی تضعیف شود و انسجام 

اجتماعی بیش از پیش فروبپاشد، نه‌تنها لبنان بلکه کل منطقه را در معرض بی‌ثباتی‌های 

گسترده‌تر قرار خواهد داد. تحقق این اجماع داخلی بدون بازنگری در سهم واقعی همه گروه‌ها 

و به‌ویژه بدون به رسمیت شناختن نقش محوری جامعه شیعه، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ادامه از صفحه یک
 حال اگر از روایت علامه طباطبایی در باب نسبت ذوالقرنین و کوروش عبور کنیم؛ در مطالعات 

تمدن پژوهی متأخر فلات ایران و بین‌النحرین به خاستگاه تمدن‌های توحیدی اختصاص 

دارند و هر شخصیتی از کوروش تا دیگر اسطوره‌های ایرانی بی‌ربط با ایده توحیدی این 

تمدن نیستند و فهم ایرانیان از آیین‌هایی مثل زرتشت هم در همین راستا بوده است به نوعی 

در یک شرایط توحیدی خود را تعریف می‌کردند و دارای تفاوت وسیعی با دیگر تمدن‌ها 

بودند در واقعیت این برساخت‌های باستان‌گرایان رادیکال نوعی جدل ذهنی توهمی با اسلام 

است و مبنای تاریخی و اجتماعی ندارد؛ حال آنکه حتی اگر اسلام با شمشیر به ایران آمد اما 

علت ماندگاری آن بیش از هزار سال دیگر ارتباطی با جنگ اولیه نباید داشته باشد و این به 

نوعی نشان‌دهنده این مسئله است که اسلام و باستا‌ن‌گرایی در تقابل نیستند بلکه این طیف 

رادیکال هستند که قصد دارند با این تقابل موقعیت سیاسی خلق کنند که موفق هم نمی‌شوند.

  درباره فهم اکنون باستان‌گرایی
باستان‌گرایی امروز به نوعی نوستالژی لذت بدل شده است و به جای اندیشیدن به واقعیت 

ایران و جهان در توهمی نوستالژیک که به نوعی لذت زود گذر بدل شده، محو شده است در 

واقع ایران امروز به هیچ عنوان غیرمذهبی نیست و جهان فعلی هم خیلی مطلوب ایده‌های 

باستان‌گرایی تند نیست تحول و تغییرات پر سرعت هرنوع ایده حداقلی را خیلی زود تحقیر 

می‌کند؛ در حقیقت علت آنکه باستان‌گرایی رادیکال در کنار نتانیاهو و اسرائیل قرار گرفته 

است همان عدم درک لحظه اکنون است؛ ابتدا تصور می‌کردند این باستان‌گرایان که با پیوند 

با اسرائیل به موفقیت می‌رسند که در عرصه جهانی با انزوای اسرائیلی‌ها و نسل‌کشی آن‌ها 

نه تنها به باستان‌گرایی رادیکال کمک نکرد بلکه در موقعیتی که در پیوند با شبه هیتلر بودن 

قرار گرفته‌اند در صحنه داخلی هم با حمله اسرائیل به ایران دچار بحران وسیعی شدند که 

در چهارچوب فهم آن‌ها نبود و آن حجم شعار وطن‌پرستی و ایران‌پرستی به یکباره محو 

 به علت عدم درک اکنون است.
ً
شد! این دو رسوایی بزرگ دقیقا

  درک از آینده
 نسبتی با آینده ندارد، چون در نوستالژی ساخته 

ً
می‌توان گفت باستان‌گرایی رادیکال اصلا

شده در اذهان خودشان نابود شده است و فقط تصویر‌هایی از آینده عرضه می‌کنند که در 

بهترین حالت همان تصویر گذشته است با نوعی رفتار وسواسی و مالیخولیایی که توان 

فکر به آینده را به هیچ‌گونه ندارند و این وضعیت به علت همان عدم فهم تاریخ و اکنون 

است که شکلی از شرایط کور در آینده را شکل داده است و آینده در اذهان باستان‌گرایان 

کور اســـت و فقط سعی می‌کنند به گذشته رؤیایی نزدیک باشند که آن گذشته هم پا در 

واقعیت ندارد بلکه ساخته شده است.

  شیعه‌گرایی بدون فهم حکمرانی در تاریخ
شـــیعه‌گرایی بدون فهم حکمرانی هم به نوعی وضعیت ذهنی اقلیتی دارد که خیلی با 

باستان‌گرایی رادیکال فرق ندارد. شیعه‌گرایی در دل تاریخ هم مثل باستان‌گرایی به کل با ایده 

شیعه و چرایی شکل‌گیری آن و ورود به ظرفیت سیاسی و اجتماعی آن در بستر تاریخی و 

علی‌الخصوص ایران کار ندارد و تصویری از دل تاریخ را که به ترومای فردی کمک کند؛ 

مداوم انتخاب می‌کند و مسئله شیعه را در بافتی غیرسیاسی و فرهنگی تعریف می‌کند به 

طـــور مثال واقعه کربلا را از بافت اصلی خود که هدف‌های گوناگون را در بر دارد خنثی 

می‌کند و به چند ساعت جنگ تقلیل می‌دهد. این نگاه باعث می‌شود تاریخ تشیع را به 

صورت شکل خاصی که در واقعیت وجود نداشته است تصویر‌سازی کند و متوجه نباشد 

که قیام امام حســـین)ع( در پی ایده سیاسی شیعه بوده است و سایر اهل‌بیت)ع( هم در 

امتداد همان ایده بوده‌اند و مسئله اجتماعی تشیع را نمی‌توان به فهم حداقلی از یک سوگ 

خلاصه کرد که این سوگ را هم جمعی تعریف نمی‌کنند و به شدت فردی و فروکاست 

می‌کنند. این فهم از تشیع به نوعی هیچ فرقی با ایده‌های روانشناسی موفقیت فعلی ندارد؛ 

و بیشتر به دنبال ساده‌سازی مفاهیم مهم تاریخی است و این فهم تاریخی به دنبال فرار از 

واقعیت و پناه به یک شرایط خیلی رمانتیک برای عدم فهم واقعیت است و دوری از هرگونه 

امر واقعی را در تداخل با افکار تاریخی خود می‌دانند؛ به تعبیری این افکار گویی در یک 

صحنه تاریخی یخ ‌زده‌اند و توان جلوتر آمدن را ندارند.

  شیعه‌گرایی بدون فهم حکمرانی در لحظه اکنون
خیلی طبیعی است که این افکار چون از واقعیت دوری می‌کنند نسبت به مسائل داخلی 

و خارجی هیچ علاقه‌ای نشان نمی‌دهند و این نگاه فقط سطح نزاعی در گذشته برای خود 

 در مقابل گروه باستان‌گرای رادیکال 
ً
طراحی می‌کند که روزگار فعلی موضوعیتی ندارد و صرفا

به علت آنکه آن‌ها هم در گذشته ایستا هستند می‌تواند نزاع را شکل دهد و هر پدیده دیگری 

برای این گروه قابل درک نیست به طور مثال پدیده خطرناک داعش در منطقه که خطری 

برای ایده تشیع بود یا حمله اسرائیل به ایران و منطقه به هیچ عنوان این گروه اقلیت را متوجه 

تغییرات مهمی که حتی جان میلیون‌ها انسان شیعی را هم با خطر روبه‌رو کرده بود، نساخت 

 به دنبال نوعی تکرار فرم‌های ثابت در گذشته بودند.
ً
و آن‌ها صرفا

  شیعه‌گرایی بدون حکمرانی در آینده
این گروه هم مثل باســـتان‌گرایان چون در گذشته حل شده‌اند ناظر به آینده هیچ طرحی 

 به دنبال آن هستند که بحث ظهور منجی را بدون کمترین آسیب مشاهده 
ً
ندارند و صرفا

کنند! از این منظر گروه باستان‌گرا هم به دنبال شکلی دیگر از منجی یا ابرمرد هستند که 

آن‌ها را بدون کوچک‌ترین هزینه‌ای به نقطه عالی هدایت کند! 

از این دو گروه اقلیت که عبور کنیم خودآگاهی که در دهه‌های گذشـــته برای جامعه و 

حکمرانی ما شکل گرفته است به نظر در مطلوب‌ترین وضعیت خود قرار دارد چراکه عکس 

این دو گروه ایده ایران اسلامی که در پیوند ایران و تشیع هم از گذشته بوده است امروز در 

شرایط بسیار خاصی است که می‌توان آن را خودآگاهی امر ملی نام گذاشت؛ برای آنکه 

متوجه چرایی این وضعیت شویم و تفاوت این خودآگاهی با گروه‌های اقلیتی که گفته شد 

را دریابیم باید کمی درباره چرایی خودآگاهی توضیح داده شود.

از مشروطه تا امروز نزاع بین اسلام و ایرانی وجود داشته و این نزاع در قالب تئوریک و برای 

اداره کشور هم بوده است در دل این گذر تاریخی هر جایی که ایران و اسلام به نزاعی بدون 

گفت‌وگو و حل مسئله خودشان حرکت کرده‌اند، کشور در آن مقطع ضرر کرده است؛ 

خود مشروطه شروع بحث جدایی این دو گفتمان بوده است؛ بعد رادیکالیسم پهلوی در 

باستان‌گرایی و حوادث کودتای ۱۳۳۲ بازهم شکاف بین دو گفتمان را مشاهده می‌کنیم؛ 

در لحظه انقلاب ۵۷ و دفاع مقدس شـــکاف برطرف می‌شود اما از دهه ۷۰ مجدد به 

دلایل گوناگونی این وضعیت تشدید می‌شود مثل بی‌توجهی به فهم رسانه‌ای شبکه‌های 

فارسی زبان در ترویج باستان‌گرایی رادیکال یا عدم کیفی‌سازی ایده شیعه اجتماعی در 

دهه ۷۰ و ۸۰ و ظهور مجدد گفتار‌های انجمن حجتیه به صحنه اجتماعی را می‌توان نام 

 چند سال گذشته و حمله به ایران مجدد جامعه و حکمرانی به 
ً
بُرد؛ اما در دهه ۹۰ و ایضا

خودآگاهی رسید و عمق این مسئله را در مراسم شب عاشورا و خواندن ای‌ایران می‌توان 

 تنها مخالفان آن ایده در شب عاشورا همان دو گروه که قبل‌تر معرفی 
ً
معرفی کرد. دقیقا

شدند، بودند. به نوعی عمده جامعه و حکمرانان متوجه شده بودند که حالا دیگر آنچه 

ایران را قوی می‌کند و به ریل اقتدار باز می‌گرداند همان مسیری است که فردوسی در مقابل 

تهاجم به ایران شکل داده است به نوعی پیوند ایران و اسلام برای رسیدن به نقطه مطلوب 

و عبور از بحران‌هایی که در آینده شاهد هستیم.

  ایران اسلامی در دل تاریخ
این ایده در دل تاریخ، توهمی و ساخته شده نیست پیوند گفتاری و گفتمانی ایران و اسلام 

بیش از هزار سال برای جغرافیای ما اعتبار خلق کرده است و از شخصیت‌هایی مثل فردوسی 

و حافظ و سعدی اگر عبور کنیم وقایعی مثل جنگ سربداران تا مقاومت باقرخان و ستارخان 

تا ایستادگی در مقابل پرتغالی‌ها و حتی نهضت تنباکو را باید در این افق فهمید و این به آن 

معناست که این پیوند واقعی و دقیق در تاریخ است.

  ایران اسلامی در اکنون
به صراحت باید گفت هیچ ایده در مقابل تهاجم صدام و نتانیاهو توان ایستادگی نداشت 

به جز همین ایده که وجود دارد یعنی ایران اسلامی امتداد تاریخی در لحظه اکنون به این 

جهت موفق اســـت که تجربه دارد؛ خوشحالی از پیروزی در ورزش مثل کشتی‌گیران و 

والیبالیست‌ها را باید در فهم موقعیتی دانست که ایران اسلامی خلق کرده است و آن موقعیت 

پیوندی بین این دو گفتمان است؛ کشتی‌گیر ایرانی نماد این پیوند است او با مدد گرفتن 

از اهل بیت و اسلام در پی برتری ایده ایرانی خود است و این برتری را نه فقط از جهت 

اسلامی بلکه از جهت ایرانی هم طلب می‌کند چون خود را امتداد ایران اسلامی می‌داند.

  ایران اسلامی در آینده
واضح است که ملت و حکمرانی که در وضع خودآگاهی است در پی تحقق افکار خود 

تلاش خواهد کرد و این افکار به جز ایران اسلامی قوی ایده‌ای در سر ندارد؛ و شاید این 

 لحظه فهم 
ً
خودآگاهی فرصتی استثنایی هم برای حکمرانی ما و هم جامعه ما باشد و قطعا

ایران اسلامی آغاز یک تحول بزرگ برای ما خواهد بود اگر قدر آن را بدانیم و از این ظرفیت 

بی‌نظیر استفاده کنیم و شاید این لحظه تا دهه‌ها دیگر تکرار نشده و این فرصت فراهم نشود.

صهیونیست‌ها عملیات وحشیانۀ زمینی در غزه را آغاز کردند

ترامپ پشت فرمان نسل‌کشی

تعلیق میان جنگ و صلح؛ لبنان و خطر فروپاشی سیاسی – اجتماعی

لحظهٔ فهم ایران اسلامی
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